
چرا آشنايان به ملاقات پرستار جوان مى آيند؟ 
انگيزه بيمارى

عضو شورايعالى نظام پرستارى گفت: پرستاران انگيزه  �
كار ندارند. 

به نظر ما اين مساله يك پيامد خوب دارد، يك پيامد بد. 
ــزه كار ندارند پس  ــتاران انگي پيامد خوب: وقتى پرس
بى حوصله ميشن، در نتيجه بيماران هم انگيزه بيمارى را از 
دست مى دهند و سريع محيط بيمارستان را ترك مى كنند. 
اگر پرستاران انگيزه نداشته باشند زود پير مى شوند و 
آشنايان نيز ديگر به ملاقات بيمار يا پرستار جوان نمى روند؛ 
ــد  ــته باش ــت چون بيمار اگر ملاقاتى نداش ــن بد اس و اي

انگيزه اش را از دست مى دهد. 
د خوب شو ديگه حيف نون

عضو شورايعالى نظام پرستارى گفت: در بيمارستان ها 
كمبود پرستار مرد داريم. 

حالا ما يك حرفى بزنيم، فردا مى گويند جنسيتى نگاه 
ــديم / مى شويم هم  كرد. ولى انصافى ما كه مريض مى ش
خاطره پرستارى پدر را داريم هم خاطره پرستارى مادر را. 
پدر چطورى پرستارى مى كند؟ اينطورى: بيگير اين 
داروهات رو بخور. چرا نمى خورى؟ هان؟ مى دونى چقدر 
ــش رو دادم؟ اين هم مريضى بود تو گرفتى؟ هر چى  پول
ــته بودم كنار برم تايلند، همه ش رو خرج دوا  پول گذاش
درمون تو كردم... پاشو خودت رو لوس نكن خرس گنده... 
ــو... چى چى رو كپيدى؟ مدرسه نمى خواى برى  د پا ش
ــان؟ يه يارو همين مريضى رو گرفت مرد  يعنى چى؟ ه
(قاه قاه مى خندد) با تو هستم... د خوب شو ديگه حيف 

نون. 
ــد؟ اينطورى:  ــتارى مى كن ــادر چطورى پرس حالا م
ــاز مى كند، آبميوه  ــى آدم را بغل مى كند، ن ــورى؟ ه چط
مى گيرد، دستمال خيس مى كند مى گذارد روى پيشانى. 
ــتارى  ــود و مريضى كه به پرس البته خب آدم لوس مى ش
ــتارى  ــود، با پرس ــاعت خوب مى ش مردانه پدر در چهارس

مادرانه ممكن است دوهفته طول بكشد. 
غيرت آمپولى

ــده وقتى خانواده مى رود آمپول بزند،  بعد هم ديده ش
ــد و پرستار زن بخواهد  ــده باش اگر مرد خانواده مريض ش
تزريق كند، كسى اعتراضى نمى كند. تازه مرد خانواده شروع 
مى كند جوك تعريف كردن كه: خانم پرستار، طرف ميره 
آمپول بزنه، خانم پرستاره، به ز شما نباشه، ميگه چپ بزنم 

يا راست؟ 
طرف مى گه: خانم پرستار نازنينم، كه به ز شما نباشه، 
ــون ... (قاه قاه خنده پدر  ــى نكن عزيز دلم. هم ما رو سياس
ــم غره پدر خانواده به  ــتار زن، چش خانواده، زهرخند پرس
عيال، نتيجه: عيال مجبور است قاه قاه به شوخى رندانه مرد 

خانواده بخندد) 
اماى غيرتى

ــده باشد و پرستار مرد  اما وقتى زن خانواده مريض ش
ــد: لازم نكرده.  ــد، مرد خانواده مى گوي بخواهد تزريق كن

آمپول عيال رو به خودم بزن؛ و تمام. 
نتيجه 

ــزه بيمارى و انگيزه درمان با  پس ما ثابت كرديم انگي
ــتقيم دارند. مساله هم ربطى به هيچ مقام  هم ارتباط مس

مسوولى ندارد، فقط آقايان ما يك طورى هستند والسلام. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

ــالونيكى ــار در تس ــت كه قط ــش صبح اس حدود ش
ــت و از  ــوا غبارآلود اس ــتد. ه (Thessaloniki) مى ايس
منظره هاى اطرافم حدس مى زنم بايد جايى در حومه شهر 
Couchsurf-) باشم. ميزبانى كه از طريق كوچ سرفينگ

ing. com) پيدا كرده ام، برايم دقيق در پيغامى توضيح داده 
ــهرى را  ــانم. اتوبوس ش كه چطور خودم را به خانه اش برس
ــوار مى شوم و تقريبا نيم ساعتى طول مى كشد تا خودم  س
را برابر درى مى يابم كه طبق توصيفات  بايد براى يك شب 
ــار مى دهم. از اينكه اين  ــد. با ترديد زنگ را فش خانه ام باش
ــوم احساس خوبى  ــاعت از روز وارد خانه غريبه اى مى ش س
ندارم. احساسم بدتر مى شود وقتى نيم ساعتى را جلوى در 
ــنوم. از دخترى كه از  لنگ درهوا مى مانم و پاسخى نمى ش
سمت ديگر كوچه رد مى شود خواهش مى كنم كه با تلفن 
ــى با ميزبان بگيرم. با ناراحتى مى گويد كه  همراهش تماس
ــمت درى كه نشانش داده ام مى آيد  همراه ندارد. بعد به س
ــش را امتحان كند. برخلاف من زنگ را  و مى خواهد شانس
خيلى محكم فشار مى دهد. تازه صداى زنگ درمى آيد. بعد 
هم صداى خواب آلودى از آن طرف جواب مى دهد. خودش 
است. خودم را معرفى مى كنم، از دختر جوان تشكر مى كنم 
و از درى كه بالاخره به رويم باز شده داخل مى روم. كاترينا 
ــتى روشن دارد  ــاله  است كه پوس ــى وچهار-پنج س زنى س
ــت. چندان به يونانى ها كه  ــش را نارنجى كرده  اس و موهاي
ــتند نمى ماند. در اولين برخورد، رفتارش  اغلب تيره تر هس
ــت. كاناپه اى را گوشه نشيمن  ــتانه  اس خيلى راحت و دوس
ــمت  ــانم مى دهد و مى گويد تا زمانى كه بمانم اين قس نش
براى من خواهد بود. مشغول حرف زدن هستيم كه گربه اى 
خاكسترى سروكله اش پيدا مى شود. گربه را به من معرفى 
مى كند و مى گويد از نژاد گربه ايرانى است. بعد خم مى شود 
ــانش مى دهد و هيجان زده مى گويد  طرف گربه و من را نش
ببين، اين دختر هم ايرانى است!  براى جبران بدخوابى شب 
ــته، فورى جايم را بر كاناپه درست مى كنم و تا ظهر  گذش
چُرتى مى زنم. براى ناهار غذاى سبك و خوشمزه اى فراهم 
ــغول حرف زدن مى شويم.  كرده كه با هم مى خوريم و مش
ــال  از اوضاع يونان مى گويد و از نارضايتى مردم. در چند س
ــده، قدرت خريد مردم كاهش  ــته بيكارى بيشتر ش گذش
ــه ايجاد كرده،  ــراى برون رفت از بحرانى ك يافته و دولت ب
ــت بياورد انجام نداده  است.  كارى كه اعتماد مردم را به دس
ــت و با هر جمله اش انگار  جنس حرف هايش برايم آشناس
مسير تا مقصد باقيمانده را در ذهنم كوتاه تر مى كند. بعد از 
نهار راهنمايى ام مى كند چطور خودم را به تركيه برسانم و 
ــى كه فردا شب به سوى استانبول  براى خريد بليت اتوبوس
مى رود خانه را ترك مى كنم. قرار مى گذاريم كه ديرتر براى 
شب نشينى به او و دوستانش در مركز شهر بپيوندم. مسير 
ــرانى از يكى از خيابان هاى  ــيدن تا دفتر فروش اتوبوس رس
اصلى شهر تسى ميسكى (Tsimiski) مى گذرد. دو طرف 

خيابان پرُ از فروشگاه است. اينجا از تابلو برند هايى كه همه 
ــز خريد اروپايى را كاغدكادو كرده اند اثر كمترى ديده  مراك
ــهرى با تنوع تابلو ها و اسم ها و حتى  ــود و منظره ش  مى ش

فونت ها، برايم تازگى بيشترى دارد. 
ــض با درختان نخل مخصوص  اتوبوس به ميدانى عري
عبور عابر پياده مى رسد كه عمود بر مسير حركت آن است. 
ميدان ارسطو (Aristotelous) پرُ از كافه و رستوران است 
و جمعيت زيادى در آن مشغول راه رفتن هستند. دورتادور 
ــت كه با ديواره اى از قوس ها از فضاى باز  ميدان، ايوانى اس
ــرم را برمى گردانم تا سوى ديگر ميدان  جدا شده است. س
ــوى ديگر در پس پرسپكتيو خيابان،  را نگاهى بيندازم. س
ــمان  ــت كه آرام و آبى خط صافى ميان زمين و آس درياس
كشيده  است. تازه نقشه شهر را به ياد مى آورم. تسالونيكى 
بر ساحل درياى مديترانه، در قوسى تقريبا به شكل نيم دايره 
ــهر  ــكل گرفته و به همين دليل تقريبا تمام طراحى ش ش
ــكى و دريا تاثير گرفته است. با ادامه مسير  ــبت خش از نس
ــود و وارد محله اى مى شوم  اتوبوس، دريا دوباره ناپيدا مى ش
كه بيشتر ساختمان هاى ادارى در آن جا گرفته اند. بليت را 
تهيه مى كنم و خودم را به ميدان ارسطو، جايى كه با كاترينا 
قرار گذاشته ام مى رسانم. پسرى اهل تركيه كه او هم مسافر 
است همراهش است. با عبور از اين منطقه كه لبريز از آدم 
است و خزيدن به كوچه پس كوچه ها، به منطقه اى مى رسيم 
كه كافه هايش بيشتر جاى دانشجوها و روشنفكر هاى شهر 
است. در كافه اى جاخوش مى كنيم. كمى بعد، «افه» دخترى 
هم سن وسال كاترينا پيدايش مى شود كه دانشجو دكتراى 
اكولوژى است و روى مقوله گرم شدن زمين كار مى كند. همه 
مشغول حرف زدن مى شويم. با جم، پسرى كه از استانبول 
آمده، صحبتمان مى كشد به اوضاع در سوريه. موضعش در 
برابر وقايعى كه منجر به كشته شدن حدود صدهزار نفر در 
دوسال اخير شده آنقدر برايم عجيب و غيرقابل درك است 
كه نمى توانم تعجبم را با صداى بلند ابراز نكنم. بحثمان دارد 
ــد كه ياد افه مى افتم كه آن طرف  به جاهاى باريك مى كش
ميز غرق صحبت با كاتريناست. ناگهان مى چرخم طرفش و 
مى پرسم آيا به سادگى مى توان گفت كه زمين دارد گرم و 
گرم تر مى شود و كارى هم از دست مان برنمى آيد؟ جوابش 
مثبت است. از بحث و جدل مان ناگهان احساس بيهودگى 
مى كنم. رو مى كنم به جم، مى گويم اين انرژى اى كه داريم 
صرف مى كنيم را شايد بهتر باشد جاى ديگر خرجش كنيم 
ــت كم بر چيزى اثرى داشته باشد. انگيزه ام را براى  كه دس
حرف زدن از دست  داده ام. باقى شب را با نوشيدنى مخصوص 
تسالونيكى و موسيقى خوب كافه مى گذرانم. در راه خانه فكر 
مى كنم كه چطور جمعى كمابيش مشابه افراد اين كافه ها را 
با دغدغه ها و مواضع مشابه هرجاى جهان مى توانم گير بياورم 
و دلم براى رفقايم در گوشه وكنار زمينى كه با آنكه دارد گرم 

مى شود، بدون آنها برايم يخچال است تنگ مى شود. 

از لندن تا تهران

كافه اى دنج در « تسالونيكى»
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 پژمان موسوى

صبا زواره اى

ــيدعلى صالحى» براى اولين بار در يك نشست  «س
ــعرها يا  ــراى اينكه از ش ــه ب ــد اما ن ــرى حاضر ش خب
ناگفته هايش درباره ادبيات بگويد. او آمد تا از نقاشى هايى 
بگويد كه به تعبير خودش از شروع تا همان لحظه حضور 
در اين جلسه، از سر اتفاق روى داده اند. نشست خبرى 
ــيدعلى صالحى، ديروز ششم شهريور با حضور على  س
عزتى، رييس انجمن هنرمندان خودآموخته برگزار شد. 
موضوع اين نشست برگزارى اولين نمايشگاه نقاشى هاى 
ــاعرى بود كه تا پيش از اين، قصد نداشته نمايشگاه  ش
ــاق» نام دارد  ــر اتف ــگاهى كه «از س برگزار كند؛ نمايش
ــت  ــه گفته خودش اين رويداد و حتى همين نشس و ب
ــر اتفاق برگزار شدند: «فكر نمى كردم يك روز  هم از س
ــار خصوصى ام را در معرض ديد جامعه فرهنگى قرار  آث
ــت از سراتفاق روى  ــگاه و اين نشس دهم اما اين نمايش
دادند.» او با بيان اينكه هروقت از سرودن شعر يا مطالعه 
ــد، ادامه داد: «زمانى كه  خسته مى شود، نقاشى مى كش
خسته مى شدم، سرانگشتانم نمى توانستند بيكار بمانند 
و مثل كودكان خط خطى مى كردم. همين خط خطى ها 
منجر به تابلوهاى نقاشى ام شدند.»صالحى سپس درباره 
ــت به نمايش گذاشته شود،  جزييات آثارى كه قرار اس
عنوان كرد: «نقاشى هاى من ادامه شعرهايم هستند. براى 
ــى مى كشم به همين  عبور از واژه و نوعى از انحنا نقاش
دليل انحنا در كارهايم زياد است. بيشتر تابلوها هم بدون 
عنوان هستند.» او همچنين از احتمال نمايش اين آثار 
ــورهاى ديگر خبر داد: «اخيرا مجموعه شعرى از  در كش
ــارات Subject در فرانكفورت ترجمه  من توسط انتش
شده است كه به زودى منتشر مى شود. اين ناشر متوجه 
شده است كه گاهى اوقات براى خودم نقاشى مى كشم 
و تمايل دارد نمايشگاهى در آلمان برگزار كنم. تعدادى 
ــگاه  از جوانان ايرانى مقيم كانادا هم براى برپايى نمايش
اعلام آمادگى كرده اند.» اما شاعر «سمفونى سپيده دم» و 

ــقانه هاى رى را» در ميانه نشست خواستار  «آخرين عاش
تاكيد بر اين نكته شد: «همانقدر كه در شعر به شدت ادعا 
ــى ادعايى ندارم. اين نقاشى ها تجربه هاى  دارم، در نقاش
ــتند و اميدوارم دخالتى در رشته هاى  شخصى من هس
ديگر نكرده باشم. من نقاش نيستم و فقط گاهى با واحد 
ــى هايش را  خط خطى فرافكنى مى كنم.»صالحى نقاش
ــعرهايش توصيف كرد و افزود: «من از  نيمرخ پنهان ش
شكل به محتوا مى رسم. هنگام شروع نقاشى هيچ هدفى 
ندارم. بيان هر كار من يك نقطه بيش نيست يعنى همان 
دريا و دايره كه در شعرهايم هم هست.»او همچنين در 
پاسخ به سوال  «شرق» در مورد اينكه چرا خود را به عنوان 
يك نقاش خودآموخته معرفى كرده است، گفت: «واحد 
كلمه، شعر و واحد نقاشى، رنگ است و فاصله ميان اين 
ــت است كه از لحاظ ذهنى و اشراقى همه  دو زياد. درس
ــه مشترك دارند ولى از حيث كاربردى  هنرها يك ريش
ــت؟»صالحى در توضيح اين موضوع  واحد آنها يكى اس
به كودكى خود اشاره كرد: «خودآموخته به كسى گفته 
ــه و نياز به كلاس  ــود كه خود آن هنر را آموخت مى ش
آموزشى داشته اما امكانات براى آن فرد مهيا نبوده است. 
اگر در مسجدسليمان دهه 40 كلاسى بود و مى توانستم 
ــتم كه در مقام شاگرد،  ــى را بياموزم، شك نداش نقاش
ــى را مى آموختم يا اگر در مسجدسليمان كلاس  نقاش
موسيقى بود، موسيقى را انتخاب مى كردم. البته شايد 
اگر كلاسى هم بود، امكان مالى حضور در اين كلاس ها 
ــته را برگزيدم.»مراسم  ــتم پس درونى ترين رش را نداش
ــگاه نقاشى هاى سيدعلى صالحى ساعت  افتتاح نمايش
17 الى 21 روز 12شهريور در نگارخانه ميرميران خانه 
هنرمندان برگزار مى شود. او در اين نمايشگاه 42 اثر با 
تكنيك سياه قلم، اكريليك و راپيت روى بوم و كاغذ را تا 
20شهريور به نمايش مى گذارد. اين آثار با قيمت دو الى 

10ميليون تومان براى فروش نيز عرضه شده اند. 

برداشت آخر

«سيدعلى صالحى» در آستانه نمايشگاه نقاشى هايش در تهران: 
از شكل به محتوا مى رسم

سحر آزاد

حسين يخى

از ديگر مواردى كه به ياد دارم دكه حسين يخى است كه  �
ــين و گارى هر روز براى او در دو نوبت يخ مى آوردند  با ماش
ــخ را با چه براى او  ــر آنكه ي و يك بار بين من و برادرم بر س
ــود يخ را با  ــد. صبح ها كه بازار خلوت ب ــد، دعوا ش مى آوردن
ــه چرخه اى مى آوردند و ظهر كه اوج رفت وآمد  وانت هاى س
ــر خيابان مى گذاشتند و با چرخ دستى به محل  بود، يخ را س
عرضه مى آوردند. يخ در قالب هاى بزرگ مكعب مستطيل بود 
ــكن  ــت و به آن يخ ش و با نوعى چكش كه نوك تيزى داش
مى گفتند، آن را خرد مى كردند و به مشتريان مى فروختند. 
آن سال ها هنوز استفاده از يخچال معمول نبود و به جاى آن 
فلاسك هاى كائوچويى رنگارنگ عقاب نشان در خانه ها بود و 
ــد. ما روزى دوبار در  ــتفاده مى ش براى نگهدارى يخ از آن اس
تابستان ها صبح و عصر يخ مى خريديم و در فلاسك نگهدارى 
ــود از يخ هم  ــاى جمعه كه بازار تعطيل ب ــم. روزه مى كردي
خبرى نبود و براى تهيه آن بايد با سبد پلاستيكى تا سرپولك 
(سرپلك) پياده مى رفتيم و برمى گشتيم. در زمستان ها حسين 
يخى كار ديگرى داشت و شلغم و گاهى لبو مى فروخت. مزه 
ــلغم هاى سفيد و بخارپز او كه پارچه سفيد و نازكى روى  ش
آنها مى كشيد، هنوز هم با من است. برخى از يخ فروش هاى 
آن روز تهران از آدم هاى شعبان جعفرى معروف به «شعبان 
ــت  بى مخ» بودند كه در محلات تهران به كارهايى از اين دس
ــتغال داشتند هر چند آنچنان در فضاى روابط بين مردم  اش
غرق مى شدند كه عملا به عنوان عضوى از محله و در پيوند 
عاطفى شديد با آنها قرار مى گرفتند. گروه ديگرى از حاميان 
شعبان جعفرى برخى از كمك راننده هاى اتوبوس هاى شركت 
واحد بودند كه در صندلى عقب ماشين كنار در مى نشستند 
و بليت مسافران را مى گرفتند و پاره مى كردند. شكل گيرى 
سازمان ورزش هاى باستانى در نظام تربيت بدنى هم از همان 
روزگار به جا مانده كه محل اصلى آن زورخانه جعفرى (شهيد 

فهميده) در محله سنگلج واقع شده است. 
ادامه دارد

طهران نگارى

 احمد مسجدجامعى

زاويه ديد

آن شخص «على مرادخانى» بود 

ــر «چشمه» براى  حدود 40روز پيش، به دعوت نش
ــرح بى نهايت» و تجليل از جايگاه  رونمايى از كتاب «ش
ــى» در موزه  ــتاد «فرهاد فخرالدين ــرى و علمى اس هن
موسيقى گرد هم آمديم. به مدد حضور افراد صاحب نام 
ــده هنر، شب با كيفيتى برايمان به وجود  و شناخته ش
ــخنرانى توسط دوستان  آمد كه با اجراى قطعات و س
ــتانى بودند كه  ــب در آنجا دوس ــراه بود. در آن ش هم
ــان هميشه برايم مايه شعف و لذت بوده است  ديدارش
دوستانى مانند استاد فخرالدينى، على هاشمى، محمود 
دولت آبادى، معينى كرمانشاهى، حسن كياييان، حسين 
ــهرام ناظرى، محمد سرير، صديق تعريف،  عليزاده، ش
ــوى،  ــركانى، بيژن بيژنى، محمد موس ــاهرخ تويس ش

حميدرضا عاطفى و بسيارى ديگر. پيش از گفت وگو و 
اجراى برنامه ها، شخصى در پشت ميكروفن قرار گرفت 
كه از او به عنوان مديرعامل موزه موسيقى نام برده شد. 
ــلط و ادب از جايگاه علمى استاد فخرالدينى  او با تس
به طور خلاصه سخن گفت، شيوايى سخن و رفتارش 
ــتگى و دقت در مسير حيات  با كلمه نشان از كاركش
ــاس كردم او يكى از ماست  مى داد، در آن لحظه احس
كه آنسوى ميز قرار گرفته است، در دلم گفتم  اى كاش 
مى توانست در جايگاه بزرگ ترى باشد تا بتواند دوستان 
ــتان هم از او  ــود جذب كند و دوس ــترى براى خ بيش
ــحال  چيزهاى زيادى ياد بگيرند، از صميم قلب خوش

بودم و نفس عميقى كشيدم. 
ــود. حالا كه معاون  ــخص «على مرادخانى» ب آن ش
هنرى وزارت ارشاد شده است، فكر مى كنم گزينه بجايى 
ــان و جامعه هنرى  ــت، با ابراز خرسندى، براى ايش اس

بهترين ها را آرزو مى كنم. 

 اردشير رستمى

رويداد

انتشار آثار «بوكوفسكى» در فضاى مجازى
ــكى»،  ــار «چارلز بوكوفس ــه اى از آث ايسـنا: مجموع
نويسنده مشهور آمريكايى، روى اينترنت قرار گرفت. 
مجموعه اى از ميليون ها اثر «چارلز بوكوفسكى» شامل 
كتاب ها، عكس ها ، اشعار و نقاشى هاى اين هنرمند روى 
ــد. به نوشته اكتواليته، اين  فضاى مجازى قرار داده ش
مجموعه شامل آثار ادبى اين نويسنده پرطرفدار شامل 
ــعار ، مدارك و نامه هايى با امضاى  دست نوشته ها، اش
ــى هايى كه  ــر آن، عكس ها و نقاش ــت . علاوه ب وى اس

«بوكوفسكى» خالق آنها بوده نيز در اين مجموعه قرار 
دارد. «بوكوفسكى» زمانى كه قلم را كنار مى گذاشت، 
به خلق آثار هنرى مى پرداخت كه ماحصل آن صدها 
ــامل  ــت. اين طرح ها ش ــى اس اثر هنرى و تابلو نقاش
نقاشى هايى با پاستل ، رنگ روغن ، آبرنگ و آكريليك 
است كه كمتر به نمايش گذاشته شده اند. برخى آثار 
نقاشى بوكوفسكى در بازار بين المللى كتاب هاى قديمى 

كاليفرنيا نمايش داده شد. 

سانسور فقط «سانسور» نيست

ــر فرياد بزنى  � ــت؛ هرچه بلند ت دنياى غريبى اس
ــد  ــاتر باش ــنيده تر و هرچه صدايت رس صدايت ش
گوش ها تيزتر مى شود. در اين ميان قصه آنها كه تنها 
زمزمه مى كنند، اهل فرياد نيستند يا اگر بخواهند هم 
نمى توانند فرياد بزنند يا حتى اگر بخواهند و بتوانند، 
ــان دور، يك جور  ــتاده اند و صدايش بيرون گود ايس
ــد از ابتدا يا  ــود. انگار كه نبوده ان عجيبى تلخ مى ش

بودنشان به حساب چشم ها نمى آيد. 
ــند يا شيراز، تبريز  ــت باش فرقى هم نمى كند رش
ــت كه پايتخت نشين نيستند  يا كرمان؛ مهم اين اس
ــان از پايتخت نشينان كوتاه. در اين وانفساى  و دستش
نشر، در اين روزگارى كه معدودند آنها كه براى «كتاب» 
خوب وقت مى گذارند و كتاب خوب منتشر مى كنند 
ــد براى تورق و  ــراى كتابخوان ها هنوز كتابى باش تا ب
تامل، دريغ اما كه «بى توجهى» و «بى اعتنايى» همه آن 
چيزى است كه از سوى مثلا اهلش دريافت مى كنند. 
ــران يا كتابشان را چاپ نمى كنند، يا هزينه اش را  ناش
مى گيرند و چاپ مى كنند و اگر هم درنهايت و پس از 
كوشش هاى فراوان، كتاب موردنظر چاپ شد، تازه اول 
داستان است. از مشكلات توزيع و بى توجهى هاى آنان 
گرفته تا ديده نشدنشان از سوى اهل رسانه. مهم نيست 
ــته اى و اثرى «درخور» و «وزين» را  سال ها وقت گذاش
منتشر كرده اى، مهم نيست كتابت يك «كتاب» واقعى 
ــت و از قواعد رايج «كتاب سازى» به دور است، مهم  اس
تنها اين است كه تو در دسته و گروهى خاص نيستى، 
ــترس نيستى و قرار هم نيست با اسم تو  اصلا در دس
ــود. چهره ات احتمالا فتوژنيك! نيست و  «پز» داده ش
در فهرست نويسندگان مطرح، در ميان آن همه اسم 
تكرارى، جايى براى تو تعبيه نشده است. سانسور كه 
فقط از جانب دولت نيست، همين كه تو ديده نشوى 
و اثرت در لابه لاى صفحات روزنامه ها و مجلات، جايى 
ــى نشود، يعنى  ــد، معرفى و نقد و بررس نداشته باش
اينكه تو سانسور شده اى. همين كه كتابت را نتوان در 
كتابفروشى هاى معتبر يافت و اين تنها كتابفروشى هاى 
شهرت باشد كه كتابت را در قفسه هايش جا داده است، 

يعنى اينكه تو سانسور شده اى. 
ــيم  ــته باش ــت اگر توقع داش انتظار زيادى نيس
ــاعران و پژوهشگرانى كه  محققان، نويسندگان، ش
به هر دليل ترجيح نداده اند در تهران شلوغ زندگى 
ــى در تهران را  ــدازه آنانى كه زندگ ــد نيز به ان كنن
ــان ديده، خوانده و  انتخاب كرده اند، كارهاى خوبش

بازتاب داده شود... 
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تاثير احتمال جنگ درسوريه بر اقتصاد


